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]در تاریکـی، صـدای حرکـت قطـار بـر روی ریـل و سـوت   
آن شـنیده می شـود. لختـی بعد و بـا آمدن نور، حـورا را در 
حـال گـذر از راهرو واگـن می بینیم. او دفترچـه ای کوچک 
در دسـت دارد و در تکان هـای قطار تـلاش دارد تعادلش را 
حفـظ کنـد. کنـار یک پنجره نیمه بـاز ایسـتاده و با گرفتن 
دسـتش از دسـتگیره تلاش می کنـد روی لبه کنـاره واگن 
ایسـتاده و از پنجـره بیـرون را تماشـا کنـد. ناگهـان قطـار 
بـا سـرعت وارد تونل می شـود. لحظـه ای بعد صـدای جیغ 

حـورا در واگـن می پیچـد.[
]جیغ می کشد.[ وای... افتاد...  حورا: 

]در تاریکی صدای چند مسافر شنیده می شود.[  
]سراسیمه[ بکِش آقا! بکِش...  مسافر1: 

چی رو؟ مسافر2: 
ترمز اضطراری رو! مسافر1: 

برای چی؟ مسافر2: 
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بچه افتاد! بکش آقا...  مسافر1: 
]صدای ترمز قطار زوزه کشان شنیده می شود و لحظاتی بعد   

قطار از حرکت می ایستد.[
...

]نور می آید. حورا گوشه کوپه کز کرده و آهسته گریه می کند.   
مادر و مادربزرگ سعی دارند به او دلداری دهند. پدر مشغول 
صحبت کردن با رئیس قطار است که در چهارچوب در کوپه 

ایستاده است.[
]با شرمندگی[ جریمه اش هر چقدر باشه پرداخت می کنم. پدر: 
اصلًا بحث جریمه نیست. خدا رو شکر که به خیر گذشت! رئیس قطار: 

بله خدا رو هزاران بار شکر! پدر: 
مسـئولیت سـنگینیه آقـا! تمـام طـول قطـار رو تـا این جا  رئیس قطار: 
دویـدم. مـردم می گفتـن یه بچـه از قطـار افتاده بیـرون! با 
خـودم گفتـم یـا امـام هشـتم! آخه مـن که همـه چفت و 
بسـت های قطـار رو پیـش از حرکت چـک کرده بـودم! یه 
بچـه چه جـوری از قطار افتاده بیـرون؟ ملاحظه بفرمایین! 
اصـلًا یـه بچـه از ایـن یـه وجب جـا می تونـه بیفتـه بیرون؟

تـوی تاریکی با صـدای جیغ حورا، این بنـده خدا فکرکرده  پدر: 
بود که یه بچه افتاده بیرون! شـما ببخشـین! سـهل انگاری 

مـن و مـادرش باعـث ایـن اتفـاق شـد.
خدا ببخشه! یه کلاغ چهل کلاغ که می گن همینه دیگه! رئیس قطار: 

بله! خدا رو شکر که به خیر گذشت! پدر: 
می خواین بگم یه آب قندی چیزی از رستوران برای بچه  رئیس قطار: 

بیارن؟
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نه! خدا رو شکر خوبه! ممنون از لطف تون! پدر: 
خواهش می کنم. راحت باشین آقا! فقط هر موقع خیال تون  رئیس قطار: 
از بابت بچه و خانواده راحت شد یه توک پا تشریف بیارین 

کوپه من و همین صورت جلسه رو امضا کنین!
چشم حتماً! بازم ببخشین تو زحمت افتادین! پدر: 

اختیار دارین! ]با بی سیم صحبت می کند.[ آقای طاهری  رئیس قطار: 
می تونی حرکت کنی. مشکلی نیست!

]چند لحظه بعد قطار سوت می کشد و آهسته شروع به   
حرکت می کند. رئیس قطار می رود. پدر در کوپه را می بندد 

و می نشیند.[
مگه حفظ نیستی؟ مادر: 

]اشکش را با پشت دست پاک می کند.[ اگه حفظ بودم که  حورا: 
نمی نوشتم!

نگران نباش! خدا بزرگه! مادربزرگ: 
]می خندد.[ ببین به خاطر یه دفترچه کوچیک چه قشقرقی  پدر: 

راه انداختی حورا خانم!
یه دفترچه کوچیک نبود! یه دفترچه پر از آرزوهای بزرگ  حورا: 

بود!
آرزوهای بزرگ! اثر چارلز دیکنز! سینا : 

]چشم غره می رود.[ سینا! مادر: 
من مطمئنم به سرقت رفته! سینا : 
باز تو پلیس بازیت گل کرد؟ مادر: 

خیلی ساده است! وقتی بابا بلیت قطار رو می خریده، سارق  سینا : 
یواشکی داشته به اون نگاه می کرده و برای همین قطار و 
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شاید همین واگن بلیت خریده و ما رو تعقیب کرده! بعد 
منتظر شده که قطار وارد تونل بشه و توی تاریکی از موقعیت 

استفاده کرده و دفترچه حورا رو به سرقت برده! 
این  ثانیاً  قبل خریدیم!  هفته  رو  بلیت ها  اولاً  ]می خندد.[  پدر: 
بلیت ها اینترنتی اند آقا سینا! شب کنار شما نشسته بودم و از 
توی خونه با گوشی خودم خریدم شون! ]مشکوک به او نگاه 
می کند.[ نکنه اون سارقی که می گی موقع خرید بلیت کنار 

من بوده، خودتی! هان؟
حالا بیا و درستش کن! کارآگاه خودش متهم می شه آخه؟ سینا : 

]همه می خندند جز حورا که به آن سوی پنجره قطار خیره   
صورتش  روی  و  می خورد  قلِ  آهسته  اشک هایش  و  شده 
می غلتد. مادربزرگ با گوشه چادرش اشک های حورا را پاک 

می کند.[
غصه نخور مادر! من مطمئنم درست می شه! اصلًا می شینیم  مادربزرگ: 

با هم یکی یکی دوباره می نویسیم!
مادرجان راست می گن! مگه محله ما چند تا همسایه داره؟  مادر: 
همه شون رو اسم می بریم و حاجت شون رو دوباره می نویسیم!

فقط محله که نیست! مدرسه، معلم هام، هم کلاسی هام، از  حورا: 
همه مهم تر راسته بازار!

راست می گه دیگه! یه مدرسه و یه بازار نیست که! آبجی  سینا : 
کوچیکه ما ماشاءالله ماشاءالله معتمد محله است!

بدَه دخترم باادب و باتربیته و همه محل دوسش دارن؟ مادربزرگ: 
...
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]نور می رود و نور موضعی گوشه ای از صحنه را روشن می کند.  
فلاش بک؛  

اصغرآقا قصاب بی دل و دماغ مقابل مغازه قصابی اش نشسته و   
به ساعت مچی اش نگاه می کند.[

]باخود[ بخُِشکی شانس! اخه چرا همین امروز؟ اگه می دونستم  اصغرآقا قصاب: 
بازار این جوریه بهش قول نمی دادم!

]متوجـه ناراحتـی اصغر آقـا شـده، آهسـته بـه او نزدیـک  علی آقا عطار: 
می شـود و دسـتش را روی شـانه او می گـذارد.[ چی شـده 

باباجـان؟ چـرا ایـن قـدر ناراحتی؟
دست روی دلم نذار علی آقا که خونه! امروز صبح صاحب  اصغرآقا قصاب: 
می کردم  فکر  بگیره!  رو  ماه  این  اجاره  و  بیاد  قراره  مغازه 
بتونم  ظهر  تا  و  بشه  خوب  امروز  کاسبی  و  کار  وضعیت 
باقی مونده پول رو جور کنم، ولی از صبح تا حالا دریغ از یه 

مشتری!
عجـب! غصـه نخـور بابـا! نهایتش هـر چی کم داشـتی من  علی آقا عطار: 

بهـت می دم، شـما بعـداً بـه من برگـردون!
اختیار دارین علی آقا! آخه شما پول رو دادین، تکلیف این  اصغرآقا قصاب: 
گوشت و مرغ و جگر مونده تو مغازه چی می شه؟ فردا اینا 

می شه گوشت مونده و نمی شه داد دست مشتری!
راست می گی بابا! توکل به خدا! انشاءالله درست می شه. علی آقا عطار: 

]در همین حین، حورا خوشحال و خندان در حال بازگشت   
از مدرسه سر می رسد.[

سلام! حورا: 
سلام خانم خانما! اصغرآقا قصاب: 
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سلام بابا! چطوری؟ علی آقا عطار: 
خوبِ خوب! شما چطورین؟ حورا: 

نه چندان خوبِ خوب! اصغرآقا قصاب: 
چرا؟ حورا: 

کار و کاسبی نمی چرخه حورا خانم! اصغرآقا قصاب: 
به قول مادربزرگ انشاءالله درست می شه! حورا: 
انشاءالله! شما دعا کن دخترم! برای همه! علی آقا عطار: 

چشم! حتماً! ]دستش را به حالت دعا بلند می کند.[ خدای  حورا: 
مهربون به عمو اصغرآقام که مرد خیلی مهربونیه کمک کن! 
اصغرآقا  را سمت  باشد، صورتش  افتاده  چیزی  یاد  ]انگار 
که  دارم  هم کلاسی  یه  من  اصغرآقا  می گم  برمی گرداند.[ 
باباش فوت کرده، مامانش کار می کنه و خرج  زندگی شون رو 
درمیاره. امروز وسط زنگ علوم از خانم معلّمم اجازه گرفتم 
برم آب بخورم، توی راهرو تصادفی شنیدم که مامانش داشت 
به خانم مدیر می گفت یه ماهه به این بچه، هم کلاسیم رو 
می گفت، گوشت ندادم بخوره! می شه یه مقدار گوشت بهم 

بدین براشون ببرم؟!
]کمی این پا و آن پا می کند.[ آخه... چیزه... چقدر مثلا؟ً...  اصغرآقا قصاب: 
الان یه سیر هم بخوای بکشی بدی بره می شه... هیچی نشه 

لااقل... 
]نگاهـی زیر چشـمی بـه اصغر آقـا می انـدازد.[ اصغر آقا! در  علی آقا عطار: 

کار خیـر تردیـد نکـن! اصـلًا من پولـش رو... 
]با شرمندگی حرف او را قطع می کند.[ نه بابا! ببخشین تو رو  اصغرآقا قصاب: 
خدا، این بدهکاری روح و روانم رو به هم ریخته! الان می رم 
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میارم حورا خانم. به روی چشمم! ]به سرعت داخل قصابی 
شده و با تکه ای بزرگ از گوشت که داخل نایلون گذاشته 

برمی گردد.[ بفرما حورا خانم! اینم گوشت تازه گوسفندی!
]گوشت را می گیرد و لبخند می زند.[ دست تون درد نکنه.  حورا: 

پس با اجازه تون من دیگه برم!
زحمت رسوندن این ثواب هم گردن شما. برو به امون خدا! اصغرآقا قصاب: 

آفرین دخترم. مواظب خودت باش باباجان! علی آقا عطار: 
چشم. خداحافظ! حورا: 

]حورا می رود. هنوز چند ثانیه نگذشته که علی آقا متوجه   
چند مشتری می شود که پشت سر اصغرآقا مقابل مغازه 

ایستاده اند. سر شانه اصغرآقا می زند.[
پاشو باباجان! روزیت رسید! علی آقا عطار: 

]بـه پشـت سـرش نـگاه کـرده، از دیـدن چنـد مشـتری  اصغرآقا قصاب: 
هم زمـان جـا می خـورد. بـه سـرعت از جایـش بلند شـده، 
بفرماییـن! خدایـا  بفرماییـن!  سـمت مشـتری مـی رود.[ 

شـکرت! چـه نفسـی داره ایـن دختـر!
...

]نـور مـی رود و در گوشـه ای دیگـر از صحنـه بازمی گـردد.   
حـورا به سـختی زنبیلی سـنگین را که پـر از خریـد اعم از 
نـان و میوه و سـبزی اسـت، با خود حمل می کنـد. بالاخره 
می رسـاند.[ اعظم خانـم خیـاط  مغـازه  در  بـه  را  زنبیـل 

]نفس نفس زنان[ اعظم خانم! اعظم خانم! حورا: 
اعظم خانم خیاط:]به سرعت از مغازه بیرون می آید.[ چیه حورا جان؟ این چیه؟
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]نفس عمیقی می کشد.[ زنبیل خرید مادرتونه! حورا: 
اعظم خانم خیاط:زنبیل خرید مادر من؟!

سنگین  زنبیل  این  که  دیدم  بازار  اول  رو  خانم  حاج  آره!  حورا: 
دست شون بود و خیلی خسته شده بودن! بهشون گفتم بدین 
من براتون بیارم. چون عجله داشتم گفتم می ذارمش مغازه 

اعظم خانم که موقع ناهار براتون بیارن خونه!
اعظم خانم خیاط:الهی دورت بگردم! دستت درد نکنه حورا جان!

خواهش می کنم. کاری نکردم! حورا: 
اعظم خانم خیاط:قربونت بشم من! تو ماهی دختر گلم! مادرم پاش درد می کنه. 
بهش گفته بودم خودم خرید می کنم ولی بنده خدا خودش 

رفته و خرید کرده. خدا خیرت بده که کمکش کردی!
اختیار دارین اعظم خانم! وظیفه است! حورا: 

اعظم خانم خیاط:وظیفه خانومیته دختر گلم!
...

]نور می رود و در گوشه ای دیگر از صحنه بازمی گردد. نزدیک   
غروب شب جمعه است و صدای پیش خوانی اذان مغرب به 
گوش می رسد. عابران در حال رفتن سمت مسجد هستند. 
علی آقا عطار مقابل مغازه اش نشسته و در افکار خود غرق 
است. در همین حال حورا با جعبه ای خرما در دست از راه 

می رسد.[
سلام علی آقا! حورا: 

سلام حورا خانم گل!  علی آقا عطار: 
بفرمایین خرما علی آقا!  حورا: 
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]یک خرما برمی دارد و در دهانش می گذارد.[ به به! دستت  علی آقا عطار: 
درد نکنه دخترم!

خواهش می کنم! فقط صلوات یادتون نره! حورا: 
]همان طور که خرما را می خورد.[ چشم! نذریه؟! علی آقا عطار: 

بله، برای پسرتون که شهید شده دیگه! مگه هر عصر پنجشنبه  حورا: 
که با بابام می رفتم مسجد، شما خرما نمی دادین و نمی گفتین 

به یادبود پسرمه و صلوات بفرستین!؟
]یک باره جا می خورد[... آخ!... خدایا!... به کل یادم رفته بود  علی آقا عطار: 

امروز پنجشنبه است!
منم وقتی از سر بازارچه رد شدیم به بابام گفتم حتما علی آقا  حورا: 
یادشون رفته. برای همین ازش خواستم که با هم بریم خرما 
بخریم و این هفته ما برای پسر شما خرما بدیم. چون به قول 
خانم معلّم مون، شهدا خیلی به گردن ما حق دارن. بابام هم 

با خوشحالی قبول کرد!
]اشک در چشمش جمع می شود.[ قربون تو دختر مهربون و  علی آقا عطار: 

فهمیده ام برم!
اگه اجازه بدین برم و تا اذان نشده خرماها رو بین مردم پخش  حورا: 

کنم!
خدا خیرت بده دخترم! الهی عاقبت به خیر بشی. علی آقا عطار: 

]می خندد.[ الان همه اش رو بین عابرا و مشتری های بازار  حورا: 
پخش می کنم. به همه شون هم می گم صلوات برای روح پسر 

شهید علی آقا فراموش تون نشه!
]اشکش را پاک می کند.[ فدای قدم های کوچیکت باباجان! علی آقا عطار: 

...
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]نور می رود و دوباره در کوپه قطار بازمی گردد.[  
ماشاءالله حورا از همون اول که زبون باز کرد و راه رفتن یاد  مادر: 

گرفت، دنبال کمک به بزرگترا بود!
برعکس داداشـش! این سـینا کـه کوچیک بود بایـد ده بار  پدر: 
بهـش می گفتـم بابا به این آقایـی که داره میاد یادت نشـه 
سـلام کنـی! آخرم می رفت پشـت سـر من قایم می شـد و 

هیچـی بـه هیچی!
]به کنایه[ پسرم قربونش برم خجالتیه! مادر: 

مدیونین اگه فکر کنین از بی تربیتیمه! یه بچه این جوری  سینا : 
می شه و یکی دیگه هم اون جوری!

توی محله و بازار خیلیا دیگه اسم خودم رو فراموش کردن،  پدر: 
بس که بهِِم گفتن بابای حورا!

...

]نورآهسته آهسته می رود و لختی بعد می آید.   
فلاش بک؛  

او  به  عابران  و  کسبه  همه  می شود.  بازار  راسته  وارد  پدر   
احترام ویژه ای می گذارند و او هم متقابلًا با آن ها خوش و 

بش می کند.[
به به! بابای حورا خانم! اصغرآقا قصاب: 

سلام علیکم! مخلصیم آقا! پدر: 
گوشت بدم خدمت تون قربان؟ اصغرآقا قصاب: 

خیلی ممنون! تازه زحمت کشیدین! چقدرم عالی بود! پدر: 
نوکر شومام! واس شما همیشه سفارشی می ذارم! اصغرآقا قصاب: 
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لطف می کنین! بزرگ مایین! پدر: 
اعظم خانم خیاط:ببین کی این جاست! بابای حورا خانم!

سلام اعظم خانم! حال شما؟ پدر: 
اعظم خانم خیاط:سـلامت باشـین! شـما خوبیـن؟ مامان حـورا خانم خوبن؟ 

داداش حـورا خانم چطورن؟
خدا رو شکر! همه خوبن به مرحمت شما! پدر: 

اعظم خانم خیاط:به سلامتی! انشاءالله همیشه خوش و خرم باشن!
لطف دارین! خیلی ممنونم! بزرگوارین! پدر: 

سلام علیکم بابای حورا خانم! علی آقا عطار: 
سلام علیکم علی آقا! حال شما؟ پدر: 

خدا رو شکر! حورا خانم ما چطوره؟ علی آقا عطار: 
به لطف شما! زیر سایه تونه. خدا رو شکر! پدر: 

خدا حفظش کنه! چقدر این بچه شیرین و باادبه! علی آقا عطار: 
سلامت باشین! خوبی از خودتونه! لطف دارین. ممنونم! پدر: 

]پـدر همچنـان در حـال تعظیـم و احتـرام به کسـبه بازار   
اسـت که متوجه می شـود دیگر کسـی به او نگاه نمی کند. 
لحظـه ای مکـث کـرده و متعجب بـه اطراف نـگاه می کند. 
صدای همهمه ای را از پشـت سـرش می شـنود. بر می گردد 
و بـا جمعیتـی از زن و مرد کسـبه و عابر کـه دور هم حلقه 

زده انـد مواجـه می شـود.[
صفای محله است! اصغرآقا قصاب: 

اعظم خانم خیاط:ماه شب چهارده است!
لا حول و لا قوه الا بالله! علی آقا عطار: 

روزمون شب نمی شه اگه از این راسته رد نشه! اصغرآقا قصاب: 
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اعظم خانـم خیاط:پـاش رو کـه مـی ذاره تو بازار مشـتری پاشـنه ی در مغازه 
رو از جـا درمیاره!

بس که وجودش برکته این نازدونه! علی آقا عطار: 
]پدر همچنان به جمعیت که دور چیزی حلقه زده اند خیره   
شده است. لحظاتی بعد جمعیت شکافته شده و حورا وارد 

بازار می شود.[
]با لبخند[ سلام! حورا: 

سلام به روی ماهت! اصغرآقا قصاب: 
اعظم خانم خیاط:سلام به گل خنده هات!

سلام به عطر و گلاب وجودت! علی آقا عطار: 
ظهر همه بزرگترای مهربونم بخیر! حورا: 

ظهر شما هم بخیر! اصغرآقا قصاب: 
اعظم خانم خیاط:خیلی خوش اومدی خانوم گل!

مدرسه چطور بود بابا جون؟ علی آقا عطار: 
عالی! مثل همیشه! حورا: 

خدا رو شکر! انشاءالله هر روزت بهتر از دیروز باشه بابا! علی آقا عطار: 
ممنونم! حورا: 

امروز واسه مون چی داری حورا خانم؟ اصغرآقا قصاب: 
یـه لحظـه اجـازه بدیـن! ]از داخل کیفش مقـداری نخود و  حورا: 
کشـمش بیرون مـی آورد و به اصغر آقا می دهـد.[ بفرمایین 
آجیل مشکل گشاسـت! مادربـزرگ گفته براتون بیارم! سـر 

سـفره صلوات بـوده!
]نخـود و کشـمش ها را می بویـد.[ به بـه! اللهـم  صل علـی   اصغرآقا قصاب: 

محمـد  وآل  محمـد! دسـتت درد نکنـه عمـو!
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]نخود و کشمش ها را بین دیگران هم تقسیم می کند.[ بفرمایین  حورا: 
متبرکه!

اعظم خانـم خیاط:قربون دسـتت دختـرم! این آجیل که مادربزرگ بفرسـته 
و شـما زحمت بکشـی و بیاری خودِ خودِ شفاسـت!

به قول مادربزرگ شفا رو خدا می ده! نخود و کشمش وسیله  حورا: 
است که به یاد خدا باشیم!

گل گفتی باباجون! ]نخود و کشـمش را آهسـته می خورد.[  علی آقا عطار: 
اللّهم صل علی محمد و آل محمـد!

هم  پدر  است.  کشمش  و  نخود  گرداندن  حال  در  ]حورا   
دستش را لابه لای جمعیت مقابل او می گیرد. حورا پیش 
از آنکه نخود و کشمش را داخل دست پدر بریزد مثل آنکه 
چیز آشنایی دیده باشد، مکث می کند. سرش را بالا آورده و 
به پدر نگاه می کند. دست پدر را که مقابل صورتش است، 

می بوسد.[
سلام بابا جون! حورا: 

علیک سلام دختر بابا! پدر: 
شما این جا چیکار می کنی؟ حورا: 

]می خندد.[ توی صف نخود و کشمش وایسادم! پدر: 
]نخود و کشمش را داخل دست پدر می ریزد.[ بفرمایین!  حورا: 
شما که نباید توی صف وایسین! آدرس بدین می فرستم در 

خونه تون!
]همه می خندند.[  

ای شیطون! ]او را بغل می کند و می بوسد.[ پدر: 
واسه همین مهربونی و شیرین زبونیاست که یه محله چشم  اصغرآقا قصاب: 
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می کشن ظهر شه و حورا خانم از مدرسه بیاد!
اعظم خانم خیاط:از بر و روش گل می ریزه!

ماشـاءالله! لا حـول و لا قـوه الابـالله! خـدا از چشـم بـد دور  علی آقا عطار: 
نگهـش داره!
]نور می رود.[  

...

]نور موضعی در میانه صحنه می آید. خانم مدیر پشت تریبون   
حیاط مدرسه در حال سخنرانی برای دانش آموزان است.[

از جلـو نظـام... خبـر دار... دختـرای گلـم! بـه صـف بریـن  خانم مدیر: 
سـر کلاس غیـر از کلاس سـومی ها!... بلـه عزیـزم! فقـط 
سـومی ها!... بفرمایین! آهسـته دخترم... تـوی صف حرکت 
کـن... آفریـن... بفرماییـن... خیلـی خـوب... فکـر می کنین 
بـا شـما چـی کار دارم؟! ]همهمـه ای از بچه هـا بـه گـوش 
می رسـد.[... بـا خودتـون فکـر کنیـن چـه کار اشـتباهی 
کردیـن کـه امروز این جـا نگه تون داشـتم؟ ]همهمه بچه ها 
بیشـتر می شـود.[... نترسـین! شـوخی کردم! اتفاقـاً براتون 
یـه خبر خیلـی خیلـی خـوب دارم. ]صدای خنـده و جیغ 
بچه هـا داخل حیـاط می پیچـد.[... سـکوت! سـکوت! بقیه 
رفتن سـر کلاس، حواس شـون رو پرت نکنین!... می دونین 
که شـما دخترای گلم امسـال 9سـاله می شـین و به سـن 
تکلیـف می رسـین. دیگـه بـرای خودتـون خانمی شـدین 
و بایـد سـعی کنیـن رفتارهـا و کارهـای بچه گانـه رو کنار 
بذاریـن. مدرسـه هم طبـق روال هر سـال به زودی جشـن 
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تکلیـف رو بـرای کلاس سـومی ها برگـزار می کنـه. ]بچه ها 
بـا خوشـحالی همهمـه می کننـد.[... بله! جای خوشـحالی 
هـم داره! هفتـه آینده ولادت حضرت معصومـه)س( و آغاز 
دهـه کرامته! آخر دهـه کرامت هم کـه ولادت امام رضا)ع( 
هسـت. به مناسـبت ایـن ایـام و روز دختران کـه اولین روز 
این دهه اسـت جشـن تکلیف شـما گل های قشنگم برگزار 
می شـه. ]بچه هـا دسـت می زننـد.[... فقـط باید تـا اون روز 
وسـایل تون رو آمـاده کنیـن!... می گـم... می گـم... قبـل هر 
چیـز یـه چـادر نمـاز خوشـگل و بعـدم وسـایل نمـاز مثل 
سـجاده و مهـر! یـه سـری چیـزای کوچولـوی دیگـه هـم 
هسـت کـه خانم سـرمدی تـوی نامـه بـه پـدر و مادراتون 
نوشـتن و امروز می دن که شـماهام بهشـون بدین!... خوب! 

حـالا آهسـته برین سـر کلاس تـون!... آفرین! آهسـته!
]نور می رود.[  

...

]نـور می آیـد. حـورا در حالـی کـه پاکـت نامه را در دسـت   
دارد از راسـته بـازار می گـذرد. فکـر او بـه شـدت مشـغول 
اسـت و انگار متوجه اطراف نیسـت. آهسـته قـدم می زند و 
کمـی هـم ناراحت به نظر می رسـد. کسـبه بـازار با تعجب 

بـه او نـگاه می کننـد.[ 
بهَ! سلام حورا خانم...  اصغرآقا قصاب: 

... ]انگار حرف های او را نشنیده است.[ حورا: 
اِ... این بچه چش بود امروز؟ اصغرآقا قصاب: 
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اعظم خانم خیاط:سـلام دختر قشـنگم! مدرسـه چطـور بود امـرو... ]حرفش 
را می خـورد.[ خـدا مرگـم! این چرا ایـن جوریه؟

خسته نباشی باباجون! حالت چطوره؟ علی آقا عطار: 
... ]متوجه علی آقا هم نیست.[  حورا: 

بسم الله! چی شده امروز؟ علی آقا عطار: 
]بی توجه به دیگران در عوالم خود از بازار می گذرد.[ حورا: 
یا للعجب! مگه می شه این بچه یهو این طوری بشه؟ اصغرآقا قصاب: 
اعظم خانم خیاط:اصلًا انگار نه انگار این همون حورای خودمون بود!

حتمـاً یـه چیـزی شـده! وگرنه این بچه با شـور و شـوقش  علی آقا عطار: 
ایـن راسـته بـازار رو می رسـوند بـه عرش!

آره! باهاس یه اتفاقی افتاده باشه! والِا الکی الکی حورا خانم  اصغرآقا قصاب: 
به ما بی محلی نمی کونه!

اعظم خانـم خیاط:دیدیـن تـو دسـتش یـه نامـه بـود! هـر چی هسـت مال 
همـون نامه اسـت!

آره حکماً! ایشالله هر چی هست خیر باشه!  علی آقا عطار: 
]نور می رود.[  

...

]نور می آید. مادربزرگ داخل اتاق مشغول پاک کردن حبوبات   
است. لحظاتی بعد صدای زنگ به گوش می رسد. مادربزرگ 

بلند شده و گوشی آیفون را برمی دارد.[
بله؟... سلام مادر... بیا تو... ! بیا دخترم! مادربزرگ: 

]مادربزرگ دکمه باز کردن در را زده، گوشی را گذاشته و   
آهسته پای سینی حبوبات برمی گردد. در این فاصله حورا 
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هم رسیده و با همان نامه در دست وارد می شود.[
]با کمی ناراحتی[ سلام...  حورا: 

سـلام بـه روی ماهـت! بیا مادر! بیا بشـین تا بـرات یه چای  مادربزرگ: 
خوش رنـگ بـا شـکلات خوشـمزه بیـارم!
]آهسته جلوتر می آید و می نشیند.[ ممنون! حورا: 

]متوجـه ناراحتـی حـورا می شـود.[ حـورا جـان؟ ببینمت  مادربزرگ: 
مـادر! ]تعجـب می کنـد.[ چـرا این شـکلی شـدی؟ تا حالا 

این جـوری ندیـده بودمـت!
]با بغض[ واقعا؟ً! حورا: 

]می خندد.[ آره مادر! اصلًا انگار یه حورای دیگه شدی! مادربزرگ: 
نمی خوام!... مادربزرگ نمی خوام یه حورای دیگه بشم! ]بغضش  حورا: 

می ترکد.[
]نشسته، با تعجب او را بغل کرده و نوازش می کند.[ حورا!  مادربزرگ: 

چی شده مادربزرگ؟ چرا گریه می کنی؟
من دوست ندارم یه حورای دیگه بشم. من دوست ندارم  حورا: 

عوض بشم!
کی گفته تو یه حورای دیگه شدی؟ مادربزرگ: 

الان خودتون گفتین مادربزرگ! حورا: 
من گفتم حورای من همیشه می خندید؛ اگه گریه نکنی و  مادربزرگ: 

بخندی می شی همون حورای خودم!
نه مادربزرگ! دیگه هر کاری هم بکنم همون حورای خودتون  حورا: 

نمی شم!
آخه چرا مادر؟ مگه چی شده؟ مادربزرگ: 

بخونین  بیاین  می گیرد.[  مادربزرگ  روی  مقابل  را  ]نامه  حورا: 
مادربزرگ!
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]نامه را از دسـت حورا گرفته و شـروع بـه خواندن می کند.  مادربزرگ: 
پـس از چنـد لحظـه[ جشـن تکلیـف! ایـن کـه عالیه!

نه مادربزرگ! عالی نیست! حورا: 
این که بزرگ شدی و به سن تکلیف رسیدی عالی نیست؟  مادربزرگ: 

آخه چرا؟
اگه بزرگ بشم دیگه هیچ کس دوسم نداره! دیگه هیچ کس  حورا: 

از من خوشش نمیاد!
برای چی مادر؟ این چه حرفیه؟ مادربزرگ: 

آخـه سـینا همیشـه بهم می گـه همه بـه خاطـر این که یه  حورا: 
دختر کوچولوی شـیرینم دوسـم دارن! سـینا راس می گه، 
اگـه بزرگ بشـم دیگه تو راسـته بـازار، توی در و همسـایه، 

تـوی مدرسـه و محلـه دیگـه کـی دوسـم داره؟
دلت  قدر  این  که  مادربزرگ  بشه  قربونت  ]می خندد.[  مادربزرگ: 
دل  همین  خاطر  به  دارن  دوست  اگه  دیگران  کوچیکه! 
مهربون و صاف و باصفاته مادر! نه به خاطر این که کوچولو و 

شیرین و خوش زبونی!
]کمی از گریه اش می کاهد و اشکش را پاک می کند.[ واقعا؟ً! حورا: 

آره مادربزرگ! واقعاً! مگه کم بچه شیرین و خوش زبون داریم؟!  مادربزرگ: 
همه تو رو به خاطر کارهای خوب و مهربونیات دوست دارن 

دخترم!
یعنی اگه بزرگ بشم باز همه دوستم دارن؟ حورا: 

آدم خوب رو همه دوسـت دارن! به سـن و سـال که نیست  مادربزرگ: 
مـادر. تـازه! مکلف شـدن تـو باعـث می شـه کـه خـدا هـم 

بیشـتر دوسـت داشـته باشه!
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چه جوری؟ حورا: 
یعنی  می کنه  دعوت  درگاهش  به  رو  بنده اش  وقتی  خدا  مادربزرگ: 
دوسش داره! می شه کسی رو که دوست نداری به خونه ات 

دعوت کنی؟
نه! حورا: 

آفرین! مکلف شدن یعنی دعوت از طرف خدا برای این که  مادربزرگ: 
بنده خوبش باشی و اون جوری زندگی کنی که اون دوست 

داره!
دیگران چی؟ حورا: 

کسی که خدا دوسش داشته باشه، همه دوسش دارن! مادربزرگ: 
]حورا به مادربزرگ خیره می شود و لبخند می زند. مادربزرگ   

او را در آغوش می کشد.[
شما خیلی خوبین! حورا: 

قربونت بشم! الان به بابات زنگ می زنم که بساط سفر رو  مادربزرگ: 
آماده کنه!

]با تعجب از بغل مادربزرگ بیرون می آید.[ سفر؟ به کجا؟ حورا: 
مشهد! پابوس آقا امام رضا)ع(! مادربزرگ: 

برای چی؟ حورا: 
مگـه یـادت رفتـه مـادر؟! مـن یـه نـذر هـر سـاله دارم که  مادربزرگ: 
بایـد روز ولادت آقـا، توی حرم باشـم! امسـال بـا این اتفاق 
خوبـی کـه داره میفتـه دلـم می خـواد تـو هـم با مامـان و 
بابـات و سـینا، بـا من بیاین که تـوی حرمِ آقا امـام رضا )ع( 

جشـن واقعـی تکلیفـت رو بگیریم!
]با خوشحالی[ واقعاً مادربزرگ؟ حورا: 
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آره مـادر! چـی از ایـن بهتـر که یـه دختر خـوب و مهربون  مادربزرگ: 
مثـل تـو، توی حرم آقـا امام هشـتم)ع( با خـدا عهد ببنده 

که همیشـه بنـده خـوب درگاهش باشـه.
]نور می رود.[  

...

حورا  که  منتظرند  گویا  همه  بازار  راسته  در  می آید.  ]نور   
نگاه  ساعت هایشان  به  پچ پچ کنان  برگردد.آن ها  مدرسه  از 
می کنند. لحظاتی بعد حورا از سر کوچه وارد می شود. همه 

به طرف او می روند.[
خانم هـا! آقایـون! بـه نوبـت! ملتفـت هسـتین که همیشـه  اصغرآقا قصاب: 

نوبـت اول مـال من بـوده!
اعظم خانم خیاط:بفرما اصغر آقا! فقط زود که ما هم کار داریم!

بگو باباجان! اول شما بگو!  علی آقا عطار: 
سلام! حورا: 

سلام...  همه: 
چی شده؟ حورا: 

از ما می پرسی چی شده گلِ گلاب؟  اصغرآقا قصاب: 
اعظم خانم خیاط:تنها تنها حورا خانم؟

پیش پیش انشاءالله قبول باشه دخترم! علی آقا عطار: 
چی؟ حورا: 

داشتیم حورا خانم؟ با ما به از آن باش که با خلق جهانی! اصغرآقا قصاب: 
واقعاً نمی دونم از چی صحبت می کنین! حورا: 

اعظم خانم خیاط:حالا چی می شه واسه ما هم دعا کنی قشنگم؟
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دعا؟ دعا برای چی؟ حورا: 
دعا توی حرم امام هشتم بابا جان! علی آقا عطار: 

آهان! حالا فهمیدم چی می گین! شما از کجا می دونین؟ حورا: 
بـه! مـا رو دسـت کم گرفتـی حـورا خانم؟ خبـر رفتنت به  اصغرآقا قصاب: 

مشـهد مثـل بمب تـوی محلـه و بـازار ترکیده!
اعظم خانم خیاط:مگه می شـه شـما به سـن تکلیف برسـی و بخوای مشـهد 

هـم بـری، اون وقت ما خبردار نشـیم؟!
آره بابا! این دوتا اتفاق خوب شیرینی داره! علی آقا عطار: 

]می خنـدد.[ بـه روی چشـم! بـه بابـام گفتـم یـه جعبـه  حورا: 
شـما! بـرای  بیـارم  فقـط  کـه  بگیـره  بـرام  خوشـمزه  شـیرینی 

اون کـه بـه جـای خـود قربونـت برم! شـیرینی مـا یه چیز  اصغرآقا قصاب: 
دیگه اسـت!

یه چیز دیگه؟! مثلًا چی؟ حورا: 
اعظم خانم خیاط:دعا دختر مهربونم!

دعا؟ حورا: 
آره عزیـزم دعـا! همـه می دونـن کـه تـو دختـر پـاک و  علی آقا عطار: 
خوش قلبـی هسـتی و خـدا خیلـی دوسـت داره! حـالا که 
به سـن تکلیف رسـیدی که خیلی خیلی بیشـتر! اون وقت 
یـه دختـر به ایـن خوبی برای جشـن تکلیفش بـره پابوس 
آقـا امـام هشـتم)ع( مگـه می شـه دعاش مسـتجاب نشـه؟

]با خجالت[ ولی من...  حورا: 
ولـی و امـا نـداره! گفتی شـیرینی می دی باید پـای حرفت  اصغرآقا قصاب: 
باشـی! ]بـه بقیه نگاهی انداخته و جلو مـی رود.[ اول خودم! 
نوبتـم گرفتـم! ببیـن حورا جان! من ده سـاله کـه توی این 
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قصابـی دارم کار می کنـم. خدا رو شـکر راضـی ام ولی اجاره 
ایـن مغـازه داره کمـرم رو می شـکنه. بیشـتر پولـی کـه 
درمیـارم رو بایـد بـذارم واسـه اجـاره! بـه آقا بگو آقـا جان! 
اصغـر مخلـص شماسـت، بـه حُرمـت دل پاک ایـن دختر، 
کـه خودت باشـی، یـه کاری کنین که صاحب مغازه بشـم! 
اون وقـت قـول مـی دم هر ماه چنـد وعده غـذای اونایی که 

نیـاز دارن رو فراهـم کنم!
]در حال مرور کردن حرف های اصغرآقاست. با کمی فکر[  حورا: 

چشم... می گم!
اعظم خانم خیاط:حالا من! حورا جان به آقا بگو خودتون می دونین که مادرم 
پیر و مریضه! از همه دنیا یه حاجت داره و اونم رفتن به 
کربلا، پابوس آقا سیدالشهداست! یه عنایتی کنین و به من 
توان بدین که تا دیر نشده حاجت اون پیرزن رو ادا کنم و یه 

عمر حسرت زیارت به دلش نمونه!
اعظم خانم گوش می کند.[  به حرف های  تأمل  با  ]باز هم  حورا: 

چشم... اینم می گم!
بابا جان من شک ندارم که آقا روی تو رو زمین نمیندازن! از  علی آقا عطار: 
طرف من به ایشون بگو علی عطار یه عمر به اسم خدا کرکره 
حجره اش رو داد بالا به امید این که دستش رو بگیرین و 
رهاش نکنین! بگو علی الان سی و پنج ساله که منتظر یه 
خبره! بگو علی جگرگوشه اش رو در راه شما فرستاد و فدای 
اسم شما کرد! لااقل یه نشونه ای ازش برام برگردونین که دلم 

قرص باشه دیگه همین جاست، کنار خودم!
]به صورت علی آقا که بغض کرده، خیره شده است.[ چشم!  حورا: 

می گم... حتماً!
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حلقه  حورا  دور  حاجت هایشان  گفتن  برای  هم  ]دیگران   
می زنند و صداهایشان در هم می پیچد. نور می رود.[

...

]نور می آید. حورا داخل پذیرایی مدام از سویی به سوی دیگر   
رفته و با خود چیزهایی را مرور می کند. پدر مشغول تماشای 
تلویزیون است، مادر خیاطی می کند و سینا در حال خواندن 

مجله است.[
سرم گیج رفت از بس دور زدی حورا! سینا : 

چی کار کنم آخه؟ باید حفظ شون کنم! حورا: 
امتحان داری؟ مادر: 

نه! حورا: 
پس چی رو داری دو ساعت با خودت می گی و حفظ می کنی؟ پدر: 

حاجت! حورا: 
]با تعجب[ حاجت؟! همه: 
حاجت دیگه چیه؟ سینا : 

حاجت حاجته دیگه! حورا: 
حاجتِ چی مادر؟ مادر: 

حاجت برای زیارت امام رضا)ع(! حورا: 
تو یعنی اون همه حاجت داری که باید حفظ شون کنی؟ پدر: 

مال خودم که نیست! حورا: 
پس مال کیه؟ مادر: 

مـال دیگـران! اصغرآقـا قصـاب، اعظم خانم خیـاط، علی آقا  حورا: 
عطـار، حسـن آقا نونـوا، راضیه خانـم همسـایه، انسـیه خانم 
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ناظـم، خانـم ورزش،  پـری، خانـم مدیـر، خانـم  مامـان 
خانـم قـرآن، خانم معلـم خودمـون، خانم بهدانی سـرایدار 

مدرسـه،... 
اوووو... مگه چندتاست؟! سینا : 

]سرانگشتی حساب می کند.[ تا الان سی و هفت تا! حورا: 
تا الان؟! مادر: 

آره! هر روز داره تعدادش بیشتر می شه! حورا: 
ما پنج روز دیگه قراره بریم مشهد! پدر: 

تا اون روز تعدادش از صدتا هم رد می شه! سینا : 
خدایا چیکار کنم؟ این همه حاجت یادم نمی مونه که! حورا: 

خوش به حال خودم! سینا : 
حاجت هات رو حفظ کردی؟ حورا: 

نه! اصلًا کسی بهم حاجت نداده ببرم مشهد! سینا : 
]با کنایه[ بس که پسرم با ادب و نزاکته توی محل روش  مادر: 

حساب ویژه ای باز کردن!
اولاً که روزی یه ساعت فوتبال بازی کردن با بچه ها توی  سینا : 

کوچه بی ادب و نزاکتیه؟!
توی ساعت استراحت همسایه ها بله! پدر: 

دومـاً مـن کـه هنـوز به سـن تکلیف نرسـیدم! منم برسـم  سینا : 
بشـه! رد  هـم  حاجـت  تـا  دویسـت  از  مـی دم  قـول  بهتـون 

ایشالله! گوش شیطون کر! ]فوت می کند.[ مادر: 
آره گوش شیطون کر که آقا سینا رو گول نزنه! اون وقت با  پدر: 
دویست تا حاجت می خواد چیکار کنه؟ مگه یادش می مونه؟
اونم کاری نداره! همه اش رو می نویسم که خیالم راحت بشه! سینا : 
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وای! چرا به فکر خودم نرسـید؟ باید حاجت ها رو بنویسـم  حورا: 
کـه یـادم بمونـه!

]به پدر و مادر[ بفرمایین! تحویل بگیرین! بچه دارین در حد  سینا : 
انیشتین! کی می تونه همچین فکر بکری بکنه جز من؟

خانم سر فرصت یه اسفند براش دود کن چشمش نزنن! پدر: 
]با غرور[ ما اینیم دیگه! سینا : 

]با شوخی[ تو رو نگفتم که! برای اون بچه باید اسفند دود  پدر: 
کرد که این همه حاجت بهش گفتن!

]آه می کشد.[ هی! آخه اینم شد قدردانی از فکر خوب من؟  سینا : 
اصلًا حالا که این طوری شد راضی نیستم از ایده من استفاده 

بشه!
خسـیس نباش! ]بـه حورا[ فکر خوبـی کرد داداشـت! فردا  مادر: 
یـه دفترچه خوشـگل بخـر و همـه حاجت هـا رو هم توش 

بنویـس!
]بـا خوشـحالی[ آره خودشـه! اسـمش رو هـم مـی ذارم  حورا: 
دفتـر حاجـت... نـه... دفترچـه حاجت هـا... نه، اینـم خوب 
نیسـت... یـه چیز قشـنگ تر باید باشـه... دفترچـه آرزوها... 

آرزوهـا!  دفترچـه  آره 
]نور می رود.[  

...
 

]نور می آید. به کوپه قطار برمی گردیم.[  
نگفتم راضی نیستم از ایده ام استفاده کنین؟ دیدین چه جوری  سینا : 

شد؟
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اِ... سینا! مادر: 
شـوخی کـردم بابـا! مـن از صمیم قلـب راضی بـودم، الانم  سینا : 
راضـی ام کـه دوبـاره بشـینیم دسـته جمعی تـا بـه مشـهد 
بنویسـیم! آبجی خانـم  بـرای  دیگـه  دفترچـه  یـه  نرسـیدیم 

فکر بدی هم نیست! دوباره بنویسیم! پدر: 
بـازم ایـده مـن! راضی نیسـتم از ایـده ام... ]مکـث می کند.  سینا : 
کـردم! شـوخی  می خنـدد.[  می شـوند.  خیـره  او  بـه  همـه 

تـازه مادرجـون قبـل از شـما همیـن حـرف رو گفتـن آقـا  مادر: 
! سـینا

جدی؟ ایده های آدم چقدر سریع به سرقت می ره! سینا : 
می گم بیاین به همه شون زنگ بزنیم و دوباره حاجت شون رو  پدر: 

بپرسیم!
نـه مـادر! ایـن کار درسـتی نیسـت! اولاً این کـه حاجت رو  مادربزرگ: 
کـه نمی شـه همه جـا جـار زد! اصلًا شـاید حاجـت یه نفر 
خیلـی شـخصی و محرمانـه باشـه و نخـواد این جـا تـوی 
جمـع گفتـه بشـه! دوماً هـم این که بـرای حورا هـم خوب 
نیسـت که دوباره از مردم بپرسـه حاجت شـون چـی بوده؟ 
چـون ممکنـه فکـر کنن بـه حاجت شـون اهمیت نـداده و 

کرده! فرامـوش 
مادربزرگ راست می گن! خیلیا حاجت شون رو یواشکی بهم  حورا: 
گفتن! تازه! من روم نمی شه زنگ بزنم بهشون و دوباره سؤال 

کنم!
درسته! اصلا ایده خوبی نبود! پدر: 

ایده بی بی بود! سینا : 
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اِ... سینا! مادر: 
]می خنـدد.[ عیبـی نـداره مـادر! منظـور من ایـن نبود که  مادربزرگ: 
دوبـاره زنگ بزنیم و بپرسـیم، الان خـودم گفتم که این کار 
کار درسـتی نیسـت. من اگـه گفتم دوباره بنویسـیم یعنی 
حورا سـعی کنـه حاجت هایی رو که یادش میاد بنویسـه و 

بـرای اونایـی هـم که یـادش نمیاد دعـا کنه!
مگه می شه مادربزرگ؟ حورا: 

معلومه که می شه! مادربزرگ: 
یعنی اگه من فقط براشون دعا کنم حاجت شون روا می شه؟ حورا: 

قطعاً اون کسی که داری حاجت دیگران رو براش می بری،  مادربزرگ: 
نگفته، می دونه چی می خوای بگی؟

]مشتاق[ واقعا؟ً! حورا: 
بله عزیزم! بذار یه قصه برات بگم که باورت بشه آقا امام رضا)ع(  مادربزرگ: 

عالمِ سِر و نهانه!
آخ جون قصه! سینا : 

به به! دلم لک زده بود برای قصه های مادربزرگ! پدر: 
این قصه یه قصه واقعیه! مادربزرگ: 

واقعاً مادر جان؟! مادر: 
آره مادر! یه داستان از زمان زندگی امام هشتم)ع(! مادربزرگ: 

...

]نـور رفته رفتـه کـم می شـود و پنجـره قطـار بـه صفحـه   
نمایـش تبدیـل می شـود. ایـن بخـش از نمایـش می تواند 
شـود.[ اجـرا  پروژکشـن  از  اسـتفاده  بـا  یـا  سـایه ای  صـورت  بـه 
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صـدای مادربزرگ:مأمـون خلیفـه بدجنس عباسـی که بعد از پـدر ظالمش، 
هارون الرشـید بـه خلافـت رسـیده بود، بـرای این کـه نذاره 
شـیعیان اهـل بیـت)ع( به وجـود امـام رضا)ع( دسترسـی 
داشـته باشـن و حواسـش به همه کارهای اونا باشـه، به زور 
آقـا رو مجبـور کرد که از مدینه که شـهر اجداد پاک شـون 
و پیامبـر خـدا)ص( بـود بـه مـرو، یعنـی محـل حکومـت 
خـودش بیـان! اون امـام رو تهدیـد کرد که اگه ایـن کار رو 
نکنـی شـما رو هـم مثل پـدرت و پدرانـت از بیـن می برم! 
آمـدن امـام)ع( بـه مرو باعث شـد که خیلی از دوسـتداران 
ایشـون بـرای زیـارت و اسـتفاده از محضـر درس ایشـون 
راهـی مـرو یـا همیـن خراسـان الان بشـن! یکـی از ایـن 
دوسـتان خوب امام)ع( شـخصی بـود به نـام ریان بن صلت! 
ریـان از اهالـی بغداد بـود و علاقه زیادی به امام)ع( داشـت! 
مدتـی بـود کـه خشکسـالی شـده بـود و وضعیـت کار و 
بـار مـردم خـوب نبـود. ریـان هـم مثـل بقیه با مشـکلات 
زیـادی مواجـه شـده بـود. بـرای همیـن تصمیـم گرفـت 
هـم بـرای دیـدن امـام و رفـع دلتنگیـش و هم بـرای بهتر 
شـدن وضعیت مالیـش بره خدمـت امام)ع(! پس بار سـفر 
بسـت و راهـی مرو شـد؛ اما قبـل رفتن یه اتفاقـی افتاد که 
خیلـی نگرانش کرد، اونـم این که بچه هاش ازش خواسـتن 
براشـون از سـفر سـوغاتی بیاره. ریان با لبخند بچه هاش رو 
بوسـید و بهشـون گفت که حتمـا ایـن کار رو می کنه ولی 
پولی نداشـت که بخـواد برای بچه هاش سـوغات بخره! اون 
انـدک چیـزی هم کـه با خودش برداشـته بـود فقط کفاف 
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رفـت و برگشـتش رو مـی داد. خلاصه، ریان با مشـقت زیاد 
و بعـد از روزهـا تحمـل رنـج سـفر به مـرو رسـید و قبل از 
هـر کاری نیـت کـرد که بـره خدمـت امـام رضـا)ع(. توی 
مسـیر بـا خودش فکـر می کرد کـه حالا کـه امـام رضا)ع( 
بـه اجبـار مأمون بـه مرو اومـدن و از ما دور شـدن و راحت 
نمی تونـم ایشـون رو ببینـم، کاش می شـد یـه یـادگاری 
مثـلًا یکـی از لباس هاشـون رو از ایشـون می گرفتـم تـا 
همیشـه کنـارم باشـه و به یاد ایشـون باشـم. از تـوی بازار 
که رد می شـد چشـمش به چیزهای قشـنگی می افتاد که 
می تونسـت سـوغات خوبی بـرای بچه هاش باشـه ولی اون 
پولـی بـرای خرید سـوغات نداشـت. بالاخره! ریـان خدمت 
امـام رسـید و کلی با ایشـون صحبـت کرد و عقـده دل باز 
کـرد و خواسـت که اجـازه بگیره و به شـهرش برگـرده، اما 
همین که خواسـت خداحافظی کنه، امـام)ع( بهش گفتن: 
»ریـان! چنـد لحظه صبر کـن!« فکر می کنین چـه اتفاقی 
افتـاد؟! امـام رفتن و با یه کیسـه پول و یه لباس برگشـتن! 
اون هـا رو دادن بـه ریـان و گفتـن: »مـن این لبـاس خودم 
رو بـرای تـو گذاشـتم تـا از من یـادگار داشـته باشـی، اون 
کیسـه پـول رو هـم گذاشـتم تـا بـرای بچه هات سـوغاتی 
بخـری!« ریـان مات و مبهـوت به امام)ع( خیره شـده بود و 
بـا خـودش فکـر می کرد مـن که چیـزی به ایشـون نگفته 
بـودم، پـس از کجا فهمیدن مـن لباس شـون رو می خوام و 

پـول خریدن سـوغات بـرای بچه هام رو نـدارم؟
...
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]نـور صحنـه رفته رفتـه کم می شـود و نـور کوپه قطـار باز   
می کننـد.[ نـگاه  مادربـزرگ  بـه  اشـتیاق  بـا  همـه  می گـردد. 

چقدر عجیب! مادربزرگ! گفتین این قصه واقعیه؟ سینا : 
آره سـینا جـان! این یه داسـتان واقعی از کرامـات امام رضا  مادربزرگ: 

علیه السـلامه!
قربون امام هشتم برم که نگفته، حرف دل همه رو می دونن! مادر: 

برای خود من بارها اتفاق افتاده که یه چیزی فقط توی دلم  پدر: 
بوده ولی به لطف خدا و اهل بیت)ع( عین همون چیز رو که 

می خواستم بهم دادن!
واقعا؟ً حورا: 

آره بابا! خیلی زیاد! بارها و بارها! پدر: 
خدا ارحم الراحمینه و اهل بیت)ع( واسطه رحمت خدا! مادربزرگ: 

بالاخره خدا به ما حاجت می ده یا اهل بیت؟ سینا : 
اِ... سینا! این چه سؤالیه؟ مادر: 

اتفاقاً سؤال خوبی پرسیدی سیناجان! سؤال خیلی خیلی  مادربزرگ: 
خوبی پرسیدی!

]با خوشحالی[ دیدین؟ فقط می گین اِ سینا! ببینین چقدر  سینا : 
دانشمندانه سؤالم رو مطرح کردم!

حالا می ذاری مادربزرگ جواب بدن یا می خوای تا خود مشهد  پدر: 
برای ما سخنرانی کنی؟

برنامه  محترم  کارشناس  به  رو  بحث  ادامه ی  من  چشم!  سینا : 
مادربزرگ جان گلم واگذار می کنم.

]می خندد.[ ببین سینا جان! حاجت رو فقط خدا می ده.  مادربزرگ: 
خداست که بر هر کاری تواناست!
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مادربزرگ! پس چرا همه می گن رفتی مشهد از امام رضا)ع( حورا: 
بخواه که حاجت مون رو بدِن؟

آهان! قسمت خوب سؤال سینا همین بود! مادربزرگ: 
دقیقاًً! سینا : 

ببینین بچه ها! اهل بیت)ع( بهترین بندگان خدا بودن و  مادربزرگ: 
هستن. اگه اونا از خدا چیزی بخوان خدا خواسته شون رو رد 
نمی کنه! برای همینه که مردم خواسته شون رو به اهل بیت 
می گن تا اونا به خدا بگن و خدا به خاطر محبتی که به این 

خانواده بزرگ داره حاجت شون رو روا کنه!
چـه جالـب! ما یـه هم کلاسـی داریم اسـمش سـیدمحمد  سینا : 
نبویـه! ایـن برخـلاف مـن خیلـی پسـر خوبیه. نمـازش به 
جـا، درسـاش عالی، قـرآن خوندنش مثل بلبـل، خیلی هم 
پسـر خوش اخـلاق و مهربونیـه! ایـن اگه یه حـرف به آقای 
جلالـی، معلم مون بزنـه، محاله که حرفـش رو گوش نکنه! 
تـوی کلاس هـر کـس از بچـه ها که چیـزی می خـواد، به 
سـیدمحمد می گـه که بـه آقای جلالـی بگه! آقـای جلالی 
هـم بـه خاطـر سـیدمحمد قبـول می کنـه! حتـی تـا حالا 
چندبـار از صـدا کـردن پـدر و مـادر بعضـی از بچه هـا کـه 
نمـره ضعیـف گرفتـه بـودن بـه خاطـر سـیدمحمد نبوی 

گذشته!
نه! مثل این که شما واقعاً یه چیزایی بلدی پسرم! پدر: 

آره واقعاً! به پسرم امیدوار شدم! مادر: 
مثال خیلی خوبی زدی سیناجان! مادربزرگ: 

]جَو زده[ آره! من این قضیه رو با تمام وجودم درک کردم!  سینا : 
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چون خودم جزو همون بچه هایی بودم که آقای جلالی به 
می شود.  داده  که  گافی  متوجه  ]تازه  سیدمحمد...  خاطر 
حرفش را می خورد. چند لحظه سکوت در کوپه حکم فرما 
می شود. پس از آن ذره ذره همه شروع به خندیدن می کنند. 
سینا که سرخ شده نیز خنده اش می گیرد و با صدای بلند 

قهقهه می زند.[ خدایا! من خنگ کی بودم؟!
]نور می رود.[  

...

]صبح؛ ایستگاه راه آهن مشهد؛  
قطار توقف می کند. پدر و مادر، وسایل را جمع می کنند تا   
پیاده شوند. حورا، کمی مضطرب روی صندلی نشسته و 

کاغذی را داخل دستش نگه داشته است.[
کجا موند این بچه؟ پدر: 

همین دم آخری طبق معمول دستشوییش گرفت!  مادر: 
بهتـره قبـل از هـر چیز بریـم زیارت. اگـه بخوریم بـه نماز  پدر: 
نمی کنیـم! پیـدا  زیـارت  فرصـت  و  می شـه  شـلوغ  حـرم  ظهـر، 

نگـران نبـاش مـادر! دیر نمی شـه! تـوی حرم آقا هـر موقع  مادربزرگ: 
و هرجـور هـم که بـری، فرصت زیـارتِ خوب پیدا می شـه! 

فقـط باید دلـت آماده باشـه!
]بـا شـنیدن ایـن حـرف برگشـته و بـه مادربـزرگ نـگاه  حورا: 
نیسـت! آمـاده  مـن  دل  می کنـم  فکـر  مادربـزرگ!  می کنـد.[ 

چرا مامان جان؟ برای چی آماده نیست؟! مادر: 
نمی دونم، نگرانم! حورا: 
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]لبخند می زند.[ می فهمم چی می گی دخترم! نگران نباش!  مادربزرگ: 
آقا حواس شون به همه چیز هست.

یعنی امام رضا )ع( من رو می بخشن؟ حورا: 
تو که کاری نکردی دخترم! معلومه که آقا می بخشنت! پدر: 

من امانت دار خوبی نبودم! حورا: 
این چه حرفیه دخترم؟ اتفاقی بوده که افتاده! تو که عمداً  مادر: 

اون دفترچه رو گم نکردی!
]سرش را پایین می اندازد.[ حورا: 

حالا اون چیه توی دستت محکم نگه داشتی؟ پدر: 
یه برگه از دفترچه آرزوها! حورا: 

]با تعجب[ اِ ! مگه دفترچه رو گم نکرده بودی؟ مادر: 
چـرا! ایـن برگه رو قبل این که راه بیفتیم سـمت مشـهد از  حورا: 
بنویسـم! رو  خـودم  حاجـت  روش  تـا  جـدا  کـردم  دفترچـه 
]با شیطنت و شوخی[ آخه بچه به سن تو مگه حاجت داره؟ پدر: 

معلومه که یه بچه به این سن هم می تونه حاجت داشته  مادربزرگ: 
باشه! تازه چه بسا حاجتش از حاجت ما بزرگ ترها قشنگ تر 

هم باشه!
مادر قربونت بشه! حالا چی نوشتی توش؟ مادر: 

شاید شخصی باشه و نخواد به ما بگه! پدر: 
نه! خیلی شخصی نیست. دوست دارم بگم ولی اگه اجازه  حورا: 
بدین بین من و امام رضا)ع( باشه تا وقتی که حاجتم رو بدن! 
می خوام برم این برگه رو بندازم توی پنجره فولاد حرم تا امام 

رضا)ع( اگه صلاح دونستن جوابم رو بدن!
آفرین دخترم! آدم بهتره حاجت رو توی دلش نگه داره تا به  مادربزرگ: 
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اجابتش کمک کنه!
]در حالی که خود را مرتب می کند از راه می رسد.[ سلام به  سینا : 

همگی!
علیک سلام آقای خوش قولِ وقت شناس! پدر: 

چند ثانیه که به جایی برنمی خوره! سینا : 
به مقصد  الان ده دقیقه است که قطار  بچه  ثانیه؟!  چند  مادر: 

رسیده و ما این جا منتظر شما نشستیم!
تاکسی  پول شخصی  با  الان خودم  من معذرت می خوام!  سینا : 

می گیرم که جبران بشه!
پولت رو بذار جیبت که در خرید سوغاتی برای رفقات به  پدر: 

کسری بودجه نخوری و وام نخوای!
در هر حال وظیفه من بود که این پیشنهاد رو بدم! خودتون  سینا : 

نخواستین!
]در حالـی که بلند می شـود.[ پیشـنهاداتت همیشـه عالیه  مادر: 
نمی شـه! عملـی  وقـت  هیـچ  چـرا  نمی دونـم  ولـی  مـادر! 

دعا  به  دست  حرم  به  نرسیده  و  الان  همین  از  بیا!  حالا  سینا : 
برمی دارم که یه ذره حرف من توی این خانواده محترم به 

کرسی بشینه و اهمیت پیدا کنه!
انشاءالله! همه: 

مسخره می کنین؟ سینا : 
نه پسرم! دعا کردی، ما هم انشاءالله گفتیم. پدر: 

]همه می خندند و آهسته سمت در خروجی واگن می روند.   
رفته رفته  نور  است.  هوای خود  و  در حال  حورا همچنان 

می رود.[
...
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]ورودی صحن انقلاب حرم مطهر؛  
حـورا رو به پنجره فولاد ایسـتاده و برگـه دفترچه را محکم   
داخـل دسـتش نگـه داشـته اسـت. آهسـته و بـا اضطراب 
سـمت پنجـره قدم برمـی دارد. صـدای بـال زدن کبوتران و 
خوانـدن زیارت نامـه شـنیده می شـود. در مسـیر قدم هـای 
حـورا آدم های متفاوتـی رو به پنجره فولاد ایسـتاده و همه 
در حـال راز و نیـاز و مناجـات هسـتند. با رد شـدن حورا از 
کنـار آن هـا تـک تک برگشـته، بـه او نـگاه کـرده و لبخند 
می زننـد. حـورا بـا تعجب به چهره هـای آنان نـگاه می کند. 
گویـی همه اهل محل و بازار و مسـئولین مدرسـه لابه لای 
جمعیت هسـتند و او را نگاه می کنند. حورا آهسـته آهسته 
بـه پنجره فولاد می رسـد و دسـتش را بـرای انداختن برگه 

داخـل شـبکه های آن بلنـد می کنـد.[
یـا امـام رضـا)ع( منـو ببخشـین که امانـت دار خوبـی برای  حورا: 
حاجت هـای دیگـران نبـودم. اونـا همـه شـما رو خیلـی 
دوسـت دارن و از من خواسـتن که حرف شـون رو به شـما 
برسـونم. ]بـا بغـض ادامـه می دهـد.[ ولـی مـن... ]سـکوت 
می کنـد.[ امـام رضـای مهربونـم! مـن هیچ حاجتـی ندارم 
جـز این کـه حاجـت همه کسـانی که بـه من التمـاس دعا 

گفتـن رو بـرآورده کنیـن! فقـط همیـن!
]حورا دست گرم مادربزرگ را روی شانه اش حس می کند.[  

آفریـن حـورا جـان! تو بهتریـن حاجـت رو از امـام رضا)ع(  مادربزرگ: 
خواسـتی! مطمئن باش که امام هشـتم)ع( خیلی دوسِـت 

دارن!
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]حورا حالا با اطمینان دستش را داخل شبکه های پنجره   
فولاد برده و برگه را رها می کند. با افتادن برگه، برگه های 
دیگر دفترچه انگار در دست باد از لابه لای جمعیت روی 
هوا بلند شده و در صحنه به پرواز درمی آیند. انگار هر برگه 

کبوتری است که در آسمان حرم بال گشوده است.[
 ... 

]جمعیت با عود و اسپند در ابتدای بازار منتظر برگشتن حورا   
و خانواده اش هستند. در همهمه جمعیت صدای صحبت 

آنان را با هم می شنویم![
باورتـون می شـه خـود صاحب مغـازه اومد و گفـت اصغرآقا  اصغرآقا قصاب: 
شـما نمی خوای این مغـازه رو بخری؟! گفتـم از دلم گفتی 
حسـین آقـا ولی با کـدوم پول؟ گفت شـما آسـتین همت 
رو بـالا بـزن و خـورد خـورد بهـم بـده! اصـلًا باهـات کنـار 

میـام! خدایـا! مگه می شـه؟ هنـوز بـاور نکردم!
اعظم خانـم خیاط:هفتـه دیگه با مـادرم راهی کربلاییـم. نمی دونین وقتی از 
صنـدوق مسـجد زنـگ زدن و گفتن اسـم شـما و مادرتون 
بـرای دریافت وام سـفر به کربلا دراومـده این پیرزن چقدر 

گریه کـرد و چه حالی داشـت!
چـه نفسـی داره ایـن دختـر! بعد سـی و پنج سـال پیغامم  علی آقا عطار: 
رو دادم تـا اون ببـره خدمـت آقا و دیشـب  خـواب دیدم که 
رضـا، پسـرم، زنگ در حیـاط رو زد. در رو که باز کردم اومد 
تـو و بغلـم کـرد. صورتـش مثل مـاه می درخشـید و خنده 
از روی لبـش نمی رفـت. نمی دونیـن چقـدر دلم آروم شـد. 
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بهـم گفـت بابا همین روزاسـت که بـرای همیشـه برگردم 
پیـش خودت!

]در میـان همهمـه، ناگهـان جمعیت شـکافته و تاکسـی از   
راه می رسـد و خانـواده حـورا از آن پیـاده می شـوند. حـورا 
در میـان دود عـود و اسـپند همچـون فرشـته ای بـا چـادر 
رنگـی از دالانـی نورانـی بیرون می آید. به چشـم اهل محله 
حـورا خیلی بزرگ شـده اسـت؛ خیلی خیلی بـزرگ! زن ها 
صورتش را می بوسـند و مردها گوشـه چادر گُل گُلی اش را! 
گویـی او پیـش از آنکـه بیاید اجابت حاجت همـه را از امام 

رضـا)ع( گرفته اسـت.[


